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 های اجتماعی در قرآنپژوهشی در الگوی مطالعه سنت
 *وشاكغلام حيدر

 يدهكچ

خوانـده  «اجتمـاع »م از چهار حيثِ موضوع، عاملان، آثار، اهـدا  كدست« هاسنت»

شناس  نظريه دين  در جامعه كها هم ما را به طرح يشوند. مطالعه روشمند سنتم 

رسـاند و هـم نترل جامعه و رخـدادها  اجتمـاع  مـدد م كند وهم در كدلگرم م 

 سازد.تر م ندسترس  به مدينه فاضله دين  را آسا

الگوهـا  روشـ  و هم با با تفسيرها  قرآن  همسو باشدهم روش مطالعه سنت بايد 

گيـر  ، نيازمند بهرهيف  بودن مفاهيم و متغيرها  سنتكمتعار  در علوم اجتماع . 

ن ، اقتضـا    بودن بر متون ديكيف  و نيز غيب ، ماوراي  و متكها  مطالعه از روش

سـاختار  اراهـه است. در تحليل« ساختار تحليل»خصوص ، به«محتو تحليل»روش 

رو برا  مطالعه سـنت چـارچوب  مناسـ  چارچوب انتزاع  ضرور  است. از اين كي

ه ند و ثانيـاً، فعـال بـودن ارادكه اولاً، حضور خداوند در سلسله علل را توجيه كاست 

 و نـدكه رابطة علّ  ميـان دو دديـده توجـه انسان را نيز مورد توجه قرار دهد، ثالثاً، ب

ها  تحقق سنت را جستجو نمايد. همچنين انتزاعـ  بـودن مفـاهيم انيسمكرابعاً، مي

ساز  به معنا  تجزيه مفـاهيم از بخشد؛ مفهومساز  آنها را ضرورت م سنت، مفهوم

روش  ساز  قرآن  بهتـرينسطح انتزاع  به سطح عين  و مشاهده دذير است. مفهوم

 ها است.ساز  مفاهيم سنتبرا  مفهوم

ها  الهـ ، تحليـل محتـو ، تحليـل ها  اجتماع ، سـنتها: سنت، سنتكليد واژه

 ساختار ، سازوكار علّ 
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 مقدمه

ت عالم در آن بيـان شـده اسـت. قـرآن در آيـا كتاب هدايت است. همه تر و خشكريم ك قرآن

 هاي پايدار، ثابت و تحويل ناپذير به ميـان آورده و مخاباـان خـود را بـهبسياري سخن از سنت

گاري هدايت شوند. بحـ  ار، به سمت صلاح و رستككند تا با اين تفكر در سنن الهي دعوت مي

 ققـان جامعـه شناسـي را بـه خـودخصوص محم اجتماعي، بهها در قرآن، پژوهشگران علوسنت

هاي اند تا در حاشيه مااح  قرآني، سـنترو، بسياري در صدد برآمدهدلگرم ساخته است. از اين

وانـي ها و تحقيقـات فرااجتماعي را بح  نمايند و راه را براي مطالعه ديني هموار سازند. نوشـته

ها جاي آن خالي است؛ توجـه بـه شتهه در اغلب نوكدر اين زمينه صورت گرفته است، اما آنچه 

ده و به محورهاي شزيرا اغلب آنها صرفاً با روش تفسيري نگاشته ؛ ها استمطالعه روشمند سنت

رده كـوجـه ته به محورهاي اجتماعي سـنت كها، رده است آن دسته از نوشتهكاجتماعي توجه ن

 هاي مطـرح در علـومشد و هم با روشباه هم با تفسير قرآن سازگار كاند، از ارائه و برح روشي 

ه كـ اند. بدين منظور، اين مقاله در صدد استند، دريغ و يا غفلت ورزيدهكاجتماعي قطع رابطه ن

رده و چـارچوبي را بـراي كـتوجـه  هاي اجتماعي در قرآندر حد وسع، به خلاء روشي در سنت

 ا بيان نمايد.ن برح و جزييات و عناصر آن رهاي اجتماعي در قرآمطالعه سنت

 تعريف سنت و سنت اجتماعی

اين اصطلاح در علوم گوناگون بـه  1در لغت به معناي بريق، سيره و شريعت آمده است.« سنت»

ي از كـار رفته است. سنت در علم اصول فقه به معناي فعـل قـول و تقريـر يكمعاني مختلفي به 

ام خمسه مرادف اسـتحااب بـه كي از احكو در فقه و برخي احادي  فقهي، سنت ي ،2معصومان

انـد. سـنت در ار بردهكـبه  4)الگوي رفتار پايدار( مفسران، سنت را به معناي عادتواره 3رود.مي ارك

هاي بـونني در ه همواره وجود داشته و بر اثر ممارستكعلوم اجتماعي به معناي رفتاري است 

به معناي ضـواب  موجـود در ، ني و قرآنياربرد ديكدر « سنت»مفهوم  5افراد ريشه دوانيده باشد.

 ةو يـا اراد« شـريعت»و « دين»و مرادف  6هاي تدبير امور عالم از سوي خداوند،رفتار الهي و روش

قـوانين ثابـت و نيتغيـر »رو بـه معنـاي آمده است. اين واژه، در تحقيق پـي  7تشريعي خداوند

 .باشدمي« وين و تشريعكهاي گوناگون تها )بايعي، اجتماعي و فردي( درعرصهم بر پديدهكحا
وان فـراهم ارار فـركـه بر اثـر تكدر اصطلاح جامعه شناختي رفتاري است  8«سنت اجتماعي»

سـنت اجتمـاعي از منظـر قرآنـي،  9آمده و به صورت دقيق و معتار از ديرباز به جا مانـده باشـد.

 10غيـر مؤمنـان آمـده اسـت. شده بر همة مردم، چه مؤمنـان و چـهگاهي به معناي قوانين جاري

هاي گونـاگون ه جناة اجتماعي داشته و در عرصهكگاهي نيز به معناي رفتاري لحاظ شده است 

  11زندگي اجتماعي تاثيرگذار باشد.
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 ه سنت از جهات گوناگون قابـل اتصـاف بـه وصـت اجتمـاعي بـودنكنزم به يادآوري است 

تواند اجتماعي باشـد: م از چهار حي  ميكه در ادامه خواهد آمد، سنت دستكگونه است. همان

از سـنت  هكنشگر، اهداف و آثار و پيامدها با توجه به آنچه گذشت و تعريفي كاز حي  موضوع، 

اي اي تأثير و تأثر ثابـت و پايـدار ميـان دو پديـدهسنت اجتماعي رابطه توان گفت:ارائه شد، مي

 ها در ارتااط باشد.نجتماعي انساي از وجوه چهارگانه با زندگي اكه براساس يكاست 

 های اجتماعی در قرآنضرورت مطالعه نظام مند سنت

ها، هاي اجتماعي انجام شده است. در بسـياري از ايـن نوشـتهنون مطالعات فراواني در سنتكتا

هاي عام بـازخواني شـود. امـا ي از سنتكهاي اجتماعي تحت عنوان يه سنتكسعي شده است 

 كز يـور نه سـخني اكه در تحقيقات مذكه در اغلب اين تحقيقات خالي است، اين است كآنچه 

الگـوي روشـي  كمند به ميان آمده است و نه خود مطالعـات براسـاس يـالگوي مشخص و نظام

رد كـهاي اجتماعي گاهي صرفاً بـا رويرو، مطالعات ناظر بر سنتمنظمي انجام شده است. از اين

م كـه متر توجهي به جوانب اجتماعي آن نشده است. در برخي موارد هـنجام شده و كاتفسيري 

مـة هه بتـوان براسـاس آن كـمورد توجه قـرار گرفتـه، از ارائـه چـارچوبي آن جوانب اجتماعي 

 ا مورد تحقيق و بررسي قرار داد، غفلت شده است. هاي اجتماعي رسنت

ه كـد ماعي در نظر گرفته شـوهاي اجتگويي براي مطالعه سنترو، ضروري است كه الاز اين

هاي اجتمـاعي جـدا ها را از ديگـر پديـدهند و هم سـنتكها توجه هم به جوانب تفسيري سنت

 هاي اجتماعي مطالعه نمايد.هاي مطرح در مطالعه پديدهنساخته و با هم آنها را روش

 های اجتماعیآثار مطالعه سنت

خواهد داشـت. از جملـه اوان به همراهي فرهاي اجتماعي آثار علمي و عملمطالعه روشمند سنت

 رد:كتوان به موارد ذيل اشاره مي

 ان طرح جامعه شناسی دينیك. ام1

ه علـوم اجتمـاعي كهاي هميشگي انديشمندان اجتماعي، مسلمان اين بوده است ي از دغدغهكي

 تنهـا راه هـا و يـاي از راهكـننـد. يكاز جمله علم جامعه شناسي را از چشم انداز ديني مطالعـه 

هاي اجتماعي در قرآن است؛ زيرا در متـون مطمئن براي ارائه جامعه شناسي ديني، بح  سنت

هـاي جامعـه شـناختي، از جملـه ه مااني فلسفي مااح  اجتماعي يا بح كديني ازجمله آنجا 

 ولان اجتمـاعي  كهاي اجتماعي، تغييرات سطح قانونمندي جامعه و رواب  عليّ و معلولي پديده

بتلاء، عارت، امهال و هـدايت را نترل اجتماعي، از جمله سنت اكشناسي اجتماعي و نظام سيبآ

 است.« هاسنت»تحت پوش  قرار داده است، بح  
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 نترل قرار دادن رخدادهای اجتماعیكان تحت ك. ام2

ها و هـدف اصـلي مااحـ  جامعـه شـناختي، شـناخت علـل، عوامـل، آثـار و پيامـدهاي پديـده

پيوندد. با شناسايي علل و آثار ه در حاشية زندگي اجتماعي افراد به وقوع ميكاست رخدادهايي 

نترل قراردادن رخدادها، و حوادث و مسايل اجتماعي كبيني، پيشگيري و تحت ان پي كآنها، ام

م بـر كسـازد تـا قـوانين و نظـام حـاهاي اجتماعي ما را قادر ميفراهم خواهد شد. بررسي سنت

ها و رخدادهاي اجتماعي روند آنهـا رده و با شناخت رواب  پديدهكشت كاعي را رخدادهاي اجتم

 نترل درآوريم.كهمچنين قادر خواهيم بود رخدادهاي اجتماعي را تحت  12نيم.ك بينيرا پي 

 . اصلاح جامعه3

 137ر سنت، اصلاح و هدايت جامعه اسـت. در آيـه كه هدف از ذكريم تصريح دارد ك آيات قرآن

اين مسئله به خوبي بيان گرديده است. در اين دو آيه، ضـمن توجـه بـه  13سوره آل عمران 138و

ها بيان شده است. از آنجـايي كـه ساز اصلاح و هدايت انسانها، زمينهسنت الهي، سير در سنت

هـاي مااحـ  جامعـه شـناختي از جملـه تايـين انحرافـات هاي اجتماعي بخشي از حوزهسنت

ه دسترسي بدين مهـم، گـامي اساسـي در كدهد، روشن است قرار مي اجتماعي را تحت پوش 

رو، برخـي، فاضـله دينـي خواهـد بـود. از ايـناصلاح جامعه و هدايت آن به رستگاري و مدينـة 

ه در سـاية آن جامعـه اسـلامي بتوانـد راه صـلاح را از فسـاد كـها و قـوانيني را شناختن سـنت

 14شود، واجب شمرده اند. كزندگي اجتماعي نزديهاي اسلامي در تشخيص داده و به آرمان

 وجه اجتماعی بودن سنت 

ها ناظر بر بايعت است وگاهي ناظر بر هاي مختلفي دارد: گاهي سنتهاي اجتماعي حي سنت
ه ها. در بسيار از مـوارد، سـياو و ظـاهر آيـات بـفرد و گاهي هم ناظر بر زندگي اجتماعي انسان

 وصت، شناخت وجـوه اجتمـاعي بـودن سـنت و مشـخص . با اينخوبي گوياي نوع سنت نيست
م از چهـار ك، دسـتها از اهميت خاصي برخوردار است. سـنتسنت كيكردن معياري براي تفك

 تواند اجتماعي باشد.وجه مي

 موضوع

موضـوع »ن اسـت بـه لحـاظ موضـوع اجتمـاعي باشـد. كريم ممكر شده در قرآن كهاي ذسنت

جامعـة معـين  كگروه يا ي كه بر اثر هنجارهاي يكرويداد، انديشه يا وضعيتي است  15«اجتماعي

رو، از ايـن 16دهنـد.ن  متقابـل انجـام ميكـها بـر محـور آن رده و انسانك معناي مشخصي پيدا

رانند و قـوانيني الهـي را نـاظر بـه رخـدادهاي ه از رويداد تاريخي و اجتماعي سخن ميكآياتي 

ها و انـد. همچنـين رفتارهـا، انديشـههاي اجتمـاعي مربوطننـد، بـه سـنتكياجتماعي بيـان م

 گيرند.اوش قرار ميكهاي اجتماعي مورد هنجارهاي اجتماعي، ذيل سنت هاي متأثر ازتجربه
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جـرم بـه عنـوان  17ي از عذاب الهي نازل شده بر اصحاب فيـل و مجرمـان،كبنابراين، آياتي حا

 م برجامعه، مصداقي از مصاديق سنن الهي است.كحاتعدي از هنجارهاي ديني 

 نشگرانك

شود، في نفسه عملي فردي است، اما به اين لحاظ جناة اجتماعي پيدا ه انجام ميكگاهي عملي 

زننـد. چنـين عملـي در مطالعـات ه بيشتر مردم به صورت همسو بدان عمل دست ميكند كمي

ه بـر اثـر وضـع و كشود؛ رفتار جمعي رفتاري است عابفي مي ناميده 18«رفتار جمعي»اجتماعي، 

رده و در كزند و بر اثر واگيري اجتماعي به ديگران سرايت اي از شخص يا اشخاص سر ميحادثه

ه در كـبنـابراين، هنگـامي  19ننـد.كنتيجه، گروهي از افراد به صورت همسو و متجـان  عمـل مي

پـذيري از عابفـه و غرايـز كه جمعي از افراد با تأثيرآيد ان ميريم سخن از اعمالي به ميك قرآن

نند و چنين رفتاري مستلزم آثار وضـعي و پيامـدهاي كشخصي به صورت همسو بدان عمل مي

قابـل بحـ  خواهـد بـود. « هاي اجتماعيسنت»معطوف به زندگي اجتماعي آنان باشد، در ذيل 

سوره حجر، قوم لوط بـه  74تا  66كرد. براساس آيات توان رفتار قوم لوط را بيان براي مثال، مي

يـاد « صيحه»ه از آن به عنوان كي، كه خداوند عذاب دردناكرده بودند كرفتار غيراخلاقي عادت 

ه عـذاب الهـي كـته مورد توجه اين اسـت كند. نكند، بر آنان فرود آورده و آنان را نابود ميكمي

 زدند. ورت جمعي بدان دست ميه قوم لوط به صكنتيجة رفتاري بوده است 

 آثار و پيامدهای رفتار

رد، آثـار و پيامـدهاي اجتمـاعي كـها بيان توان براي اجتماعي بودن سنته ميكسومين وجهي 

، آثـاري بـه كه اگر رفتاري هرچند فردي و بيولوژيكيد بر اين است كرفتار است. در اين وجه تأ

و يا بر زندگي اجتماعي افراد اثر گذار بود، تحت عنوان ه آثار آن فراتر از فرد بوده كهمراه داشت 

ها، بعـد از گيرد. مرحوم شهيد صدر در بارة اجتماعي بودن سـنتقرار مي« هاي اجتماعيسنت»

ه جناـة اجتمـاعي داشـته باشـد، كـتوان اجتماعي دانست هايي را ميه سنتكپذيرند ه ميكاين

ه از فاعـل درگـذرد و كـنـد، مـوجي كوج ايجـاد ه مـكاري جناة اجتماعي دارد ك»فرمايند: مي

ايجاد موج اجتماعي به معناي تـاثيرات شـگرف رفتـار بـر  20«اش سطح جامعه را در برگيرد.زمينه

 كه يـكـرو، در مطالعه سنت توجه به اين مسئله ضروري است زندگي جمعي افراد است. از اين

وَلَـو  ََن  َهَ ـلَ »هاي د. براي مثال، در آيهگذارها تأثير ميرفتار چه مقدار بر زندگي جمعي انسان

تَغ فِرُوا »و  (96 :اعراف)« ال قُرَي آمَنُوا وَات قَو ا لَفَتَح ناَ عَلَيهمِ  بَركَاَتٍ مِنَ الس ماَءِ وَالأَر ضِ ويَـا قَـو مِ اس ـ

ومََـن   »و  (52 :هـود)«وَيزُِِْْمُْ ُُزوَّ ً إِلَزُ ُُزوَّتِكمُْربََّكمُْ ثمَُّ تُوبُوا إِلَيهِ يرْسِلِ السَّماَءَ عَلَيكمُْ مدِْرَارًا 

ر كـ، تقـوي، اسـتغفار و دوري از ذ( ايمـان124بـه: )؛«اأعَْرَضَ عَنْ ذُِْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشزًًَ َزَكْكً
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ور آثـاري دارد، مربـوط بـه كه رفتار مـذكرو املاً شخصي و دروني است، اما از آنكخداوند رفتار 

گيرد. پيامدهاي منسـوب هاي اجتماعي قرار ميي از افراد جامعه، مورد بح  سنتزندگي بسيار

ر خدا در خود آيـات بـه عنـوان پيامـد كبه زندگي جمعي، ايمان و تقوي و استغفار و دوري از ذ

لات و مسـائل زنـدگي از جملـه امـوري كات، فراواني روزي، مشكرفتار اشاره شده است. نزول بر

 گردد.ند، شامل همه افراد جامعه ميكاشاعه پيدا هستند كه اگر جامعه 

 اهداف اجتماعی

ه در فلسـفة كـها، اعم از فردي و يا اجتماعي هدفمند است. هدفمندي رفتار انسان، رفتار انسان

ها ه افعال اختيـاري انسـانكبح  شده است، بدين معنا است « غاييعلت»اسلامي تحت عنوان 

ها با انجـام فعـل، قصـد رسـيدن بـه آن را ه انسانكي است مساوو به تصور ذهني غايت و هدف

ه رفتـار كـها در مورد رفتار اجتماعي انسان، اين اسـت ي از انگارهكدر جامعه شناسي نيز ي 21دارد.

 22گيري شـده باشـد.ه بـه سـمت ديگـران )ديگـر افـراد جامعـه( جهـتكاجتماعي رفتاري است 

هـاي ذهنـي و درونـي افـراد، اگـر ه گراي كـافـراد بلبراساس اين انگاره، نه تنها رفتار بيرونـي 

 شود. تلقي مي« اجتماعي»گيري اجتماعي داشته باشد، رفتار جهت

گيـري ه معطوف به اهداف اجتمـاعي و يـا جهـتكي از رفتاري باشد كبراين، اگر آيات حابنا

بـراي  رود.هاي اجتماعي قـرآن بـه شـمار مـيشده به سمت ديگران اجتماعي باشد، جزو سنت

اد، ثمود ه بر قوم عكز عذابي است اي كه فجر  در اصل حاكسوره ماار 13الي  10هاي مثال، آيه

توانـد فـرد، نمي كنازل شده است. رفتار فرعـون بـه عنـوان يـ و فرعون زمان حضرت موسي

نـده فسـاد ه عذاب برخاسته از رفتار بغيانگرانه و گسترش دهكاجتماعي باشد، اما از اين جهت 

ر كـذ« سـنت»هاي اجتماعي باشد. و جه اجتمـاعي بـودن ي از سنتكتواند حامل ياست، مياو 

يـزه و از سـوي فرعـون بـا انگ« اشاعه فسـاد»و « بغيانگري»ه كور، اين است كشده در آيات مذ

ه رفتـار بغيانگرانـه و كـمعطوف بـه هـدف اجتمـاعي صـورت گرفتـه اسـت. هـدف اجتمـاعي 

زيرپا گذاشـتن »و « تسل  بر ديگران»گيري شده است، هتدهنده فساد به سوي آن جگسترش

 است.« م بر جامعهكهاي اخلاقي اعتقادي حاارزش

 های اجتماعیانواع سنت

ها بـه رده اند، تقسـيم سـنتكر كتقسيمات گوناگوني ذ ور در قرآنكهاي مذمحققان براي سنت

ه در كـ... . اما با توجه بـه ايندنيوي و اخروي، مطلق و مقيد، فردي و اجتماعي، مادي و معنوي و

ه بعُـد ك شودر ميكهايي ذبنديشناختي به سنت منظور است، صرفاً تقسيماين مقاله نگاه روش

تـوان نـد. از لحـاظ روشـي ميك كمـكشناختي به سنت شناختي داشته و يا به نگاه روشروش
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و « ين و ثـانويهاي نخسـتسـنت»، «هاي منصوص و استناابيسنت»هاي اجتماعي را به سنت

 رد.كتقسيم « هاي اجااري و اختياريسنت»

 های منصوص و استنباطیسنت

ريم صـورت كـ ر آن در قـرآنكـتقسيم بندي سنت به منصوص و استناابي بـه لحـاظ شـيوة ذ

ر آنهـا دو گونـه اسـت؛ كـريم از لحاظ شيوة ذك هاي مستفاد از آيات شريفه قرآنگيرد. سنتمي

ريم تصريح شده است. صـراحت كآيه از آيات قرآن كه در ضمن يك اي استگونهگاهي سنت به

م هر شده است و گاهي كدر آيه ذ« سنت»ه خود واژه كبيان سنت هم گاهي بدين صورت است 

و اي عليّ ميان دو پديده در آيه به روشني بيان شده است. در هـرده رابطهكاي است گونهآيه به

ز دست يابيم. ايـن نـوع ا ور، به فهم سنتكهاي مذالعه آيهه با مطكصورت، ما قادر خواهيم بود 

 نَيغَيرُ مَـا إِن  اللهَ»هاي توان به آيهه از آن جمله ميكريم دارد كهاي زيادي در قرآنسنت، نمونه

م  فِـي نٍ مَك ن ـاهُمِن  قَر  َهَ لَك ناَ مِن  قَا لِهمِ  ََلمَ  يرَو ا كمَ »و  (11رعد: )«بِقَو مٍ حَت ي يغَيرُوا ماَ بأَِن فُسِهمِ 

م  فأَهَ لَك ناَهمُ  ن هاَرَ تَج رِي مِن  تَح تِهِجَعَل ناَ الأَارًا وَالأَر ضِ ماَ لمَ  نُمَكِّن  لَكمُ  وَََر سَل ناَ الس ماَءَ عَلَيهمِ  مدِ رَ

مَئِكَّزًً ًً َُرْيًً ُاَنَزْْ ممِكَزًً مُ ْثلارَبَ اللهُ مَضَوَ»و  (6انعام: )«ن  بَع دهِمِ  قَر ناً آخَرِينَبذُِنُوبِهمِ  وَََن شأَ ناَ مِ

ا كَـانُوا اسَ ال جُـوعِ وَال خَـو فِ بِمَـهَـا اللهُ لِاَـأَذَاقَفَيأ تِيهاَ رِز قُهاَ رغَدًَا مِن  كُلِّ مَكاَنٍ فَكَفَرَت  بِـأنَ عمُِ اللهِ 

و  (23فتح: )«ديِلاًًِ اللهِ تَبْنْ تَجدَِ لِسُكَّ َُبْلُ وَلَسُكًََّ اللهِ الَّتُِ ُدَْ خَلَْْ مِنْ»و  (112 :نحل)«يص نَعُونَ

 كرد.ره اعراف اشا 34و 96انفال،  25و  53هايآيه

اسـت. در « هاي اسـتناابيسـنت»ر و نحوة استفاده، كها از حي  شيوة ذنوع ديگر از سنت

ي و معلـولي و يـا اي علّدر آيات روبرو است و نه رابطه« سنت»لمه كاين نوع سنت، محقق نه با 

، ةل سـنت وابسـته بـه مطالعـكها در اين شـشت سنتكه كبيند، بلتأثير و تأثر را به روشني مي

گرفتن از روايـات نـاظر  كمكنارهم چيدن آيات و حتي كهاي تاريخي و شأن نزول آيات، زمينه

يـات آ 23اسـت.« سـير و عاـرت»باشد. نمونة بارز ايـن نـوع سـنت، آيـات بر آيات حامل سنت مي

هاي تاريخي از سرنوشت اقـوام پيشـين خود سنت نيستند، اما اگر با داده« سير و عارت»بيانگر 

هـاي پيـاماران سـابق بـه عنـوان ت اقوام گذشته و عذاب امتكضميمه گردند، و يا از آيات هلا

هاي الهـي سـنت تفسير آيات سير و عارت استفاده شود، آيات سـير و عاـرت بيـانگر سـنتي از

شـمولي را بود و ما قادر خواهيم بود از مجمـوع آيـات سـير و نظـر قـوانين عـام و جهانخواهد 

 دست آوريم.به

 های نخستين و ثانویسنت

ها اثر گذار است، تقسيم سنت به ه شناخت آن در مطالعه روشمند سنتكتقسيم بندي ديگري 

ريم بيان شده است، از حي  كه در ضمن آيات شريفه قرآنكهايي نخستين و ثانوي است. سنت
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گاهي موضوع آيات ناظر بر سنت، مسئله و رخداد اجتمـاعي و تـاريخي و يـا  :اندموضوع دو گونه

آثار مترتب بر نوع رفتار فردي و اجتماعي و يا آثار عام معطوف به صفات نفساني اسـت و گـاهي 

هي شـناخت درجـه هم موضوع آيات حامل سنت، خود سنت است. به بيان ديگر، آيات سنت گا

پديـده  كند ميان رفتار اجتماعي خاص، به عنوان يـكدهد؛ يعني بيان مياز سنت به ما مي كي

و پيامدهاي خاص اجتماعي، به عنوان پديدة ديگر ارتااط وجود دارد. وگاهي هـم  آيـات سـنت، 

ت؟ ه سنت چيسكند كدهد؛ يعني مشخص ميشناخت درجه دوم از سنت در اختيار ما قرار مي

چه خصوصياتي دارد؟ برد سنت از حي  قلمرو تأثير تا چه انـدازه هسـت؟ نـوع دوم نيـز سـنت 

ه نگاه در اين نوع كاست و به حي  قانون عام در قرآن ياد شده است. اما تفاوت آن در اين است 

نگاه مانايي و موضوعي است، نه مصداقي. ما براي سنت ناظر بـر مصـاديق، اصـطلاح  كسنت، ي

 را برگزيديم.« سنت ثانوي»و براي سنت ناظر بر موضوع اصطلاح « ستينسنت نخ»

شـود مرتاه در آيات اشـاره ميك شواهدي قرآني فراواني براي هردو نوع سنت وجود دارد؛ ي

ه حق كو يا اين (96: اعراف) گردد.ات آسماني و زميني ميكه تقوي باع  وفور نعمت و نزول برك

هاي الهي موجب فقـر و اضـطراب فران نعمتكه كهمچنين اين 24ت.استوار و بابل نابود شدني اس

منطقـي  ةه رابطـكـر شده و آيات مشابه ديگر، غرض اين اسـت كدر آيات ذ 25گردد.در جامعه مي

ر وجـود كها بيان گردد. ولي گاهي هم آيات درصدد ذميان دو امر مرتا  با زندگي جمعي انسان

نَنَ ». مثل آية هاي الهي استي از خصوصيات سنتكو يا ي يريدُ الل هُ لِياَـينَ لَكُـم  وَ يه ـدِيكمُ  سُـ

ه كة اسراء، كسورة ماار 77و آيه ، ه بيانگر تحقق سنت در گذشتهك (26نساء: )«ال ذينَ مِن  قَا لِكمُ 

ه سـخن كـه فـتح، كماار ةسور 23هچنين آية  26.ها استشمولي سنتي از فراگيري و جهانكحا

ناپـذيري سـنت، خـود شـمولي و تاديلجهان 27.ها بـه ميـان آورده اسـتسنتاز تاديل ناپذيري 

نـد، نـه كه قانونمنـدي خـود سـنت را بيـان ميكهاي الهي است اما سنتي است سنتي از سنت

 .هاي خاص اجتماعي و غير اجتماعي راقانونمندي پديده

 های اختياری و اجباریسنت

و « سـنت اختيـاري»اجتماعي، تقسيم سـنت بـه هاي بندي مؤثر بر مطالعه سنتسومين دسته

ر شده در قرآن را تحت پوشـ  كهاي ذاست. سنت اختياري آن دسته از سنت« سنت اجااري»

 ر سـنتتواند در تحقـق و عـدم تحقـق آن نقـ  داشـته باشـند. دها ميه انسانكدهد قرار مي

هاي هاي عليّ، پديدهدر پديدهند با تغيير و تحول كاختياري، اراده انسان فعّال است و تلاش مي

ه به صورت قضـيه شـربيه كهايي است سنت اختياري، سنت همعلولي را دچار تغيير سازد. نمون

ل بيـان كقضـاياي شـربيه ارتاـاط دو رخـداد اجتمـاعي را بـدين شـ 28در قرآن بيان شده است.

ها گـر، انسـانه اگر رخداد اول تحقق يافت، تحقق رخداد دوم حتمي است. از سوي ديكند كمي
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نترل قرار دادن رخداد اول، تحقق رخداد دوم را سرعت باخشند يا به تـأخير كتوانند با تحت مي

 29املاً منتفي سازند.كانداخته و يا حتي 

ها در قاـال چنـين ها نيست و اراده انسـانه تحت ارادة انسانكهايي است دسته دوم، سنت

ر شـده در قـرآن را نظيـر رشـد، تولـد و مـر  كذ كسنني منفعل است. برخي، قوانين بيولوژي

وَلِكُلِّ أُمًٍَّ أَجَلٌ فَإِذَا جَزاءَ أَجَلُُُزمْ  َ يسزْتَِْخِرُونَ »رو، آية از اين 30اند.ها از اين قايل برشمردهانسان

لاً وَََجَلٌ مُسَمًّي جَهُوَ ال ذِي خَلَقَكمُ  مِن  بِينٍ ثمُ  قَضيَ ََ»و آية  (34 :اعراف)«ساَعًًَ وَ َ يسْتَقدِْمُونَ

 اجااري خواهد بود. ي از سنتكباشد، حا كاگر ناظر به مر  فيزيولوژي (2 :مائده)«عِن دَهُ

آوردن ستدبه ها، به منظور عه سنته مطالكبندي به اين دليل ضرورت است ر اين دستهكذ

ــا ــوانين ح ــت كق ــه و تح ــر جامع ــه راهكم ب ــين ارائ ــرار دادن آن و همچن ــرل ق ــاياكنت  ره

 ه محـور مطالعـات مـا،كـعملياتي بـراي مـديريت بهتـر جامعـة انسـاني، وقتـي ميسـور اسـت 

يـر در بر رفتار را بـا تغي ه انسان بتواند در تحقق آن اثر بگذارد و نتايج مترتبكهايي باشد سنت

 الگوي رفتار متحول سازد.

 قرآن های اجتماعی درالگوی مطالعه سنت

خـتلاف نظـر وجـود دارد: برخـي بـه ارد، كـهاي اجتماعي را مطالعه ه چگونه بايد پديدهكدر اين

را مناسـب « يفـيك»هـاي هسـتند. در مقابـل، برخـي ديگـر روش« مـيك»هاي مند روشعلاقه

يفـي بـودن روش تـابع كمـي يـا كاري از پژوهشـگران علـوم اجتمـاعي، دانند. به اعتقاد بسيمي

آينـد. موضـوعات، ه پژوهشـگران درصـدد مطالعـه آن برميكي است موضوع، مفاهيم و متغيرها

هاي سياسي شيوة مناسب خـود مفاهيم و متغيرهاي تاريخي، روش خالي خود را دارد و گراي 

 كمحله و همچنـين ميـزان درآمـد خانوارهـاي يـ كشور، شهر و يا يك كرا و ميزان جمعيت ي

 روستا، روش متناسب با خود را.

 يفی در سنت كهيم متغيرها و مفا

خصوص مفاهيم و اند بههاي اجتماعي در قرآن درخود جاي دادهه سنتكمتغيرها و مفاهيمي را 

شـامل صـفات،  31«يفـيكمتغير»انـد. يفيكانـد، بيشـتر ه در جايگاه علـت قرارگرفتهكمتغيرهايي 

در آيات شـريفه نـاظر بـر  32تند.مي نيسكگيري ه قابل اندازهكها و علايقي است ها، بين گراي 

، «فســاد»، «بغيــان»، «فــرانك»، «ظلــم»، «ايمــان»، «فســق»، «تقــوي»هاي اجتمــاعي، ســنت

يفي هستند، علل و عوامل آثار و پيامـدهاي خـاص در كه عموماً ك، «بابل»و « حق»، «استغفار»

گـاه معلـول قـرار ه در جايكـها تلقي شده اند. الاته برخي از مفاهيم و متغيرهـايي زندگي انسان

 «.عذاب»و « خوف»، «رستگاري»اند؛ نظير يفيكاند نيز گرفته
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 ها و روش تحليل محتویسنت

روش تحقيـق »شـود. ميار گرفتـه كـيفـي بـه كيفـي، روش مطالعـه كبراي مطالعة متغيرهاي 

هاي يننـد پيچيـدگكه سـعي ميكـاي اشـاره دارد هاي پژوهشـيها و رويـهكنيكبه ت» 33«يفيك

ها و معاني ساخته شده در زنـدگي مـا را ن كار، كزندگي اجتماعي ما و چگونگي پرداختن به اف

شناختي، پديدارشناختي، علايـق درونـي يفي در مطالعات تاريخي, مردم كهاي روش 34«ندكفهم 

هـاي يفـي پژوه كننده بر عهده دارد. روش كها، نق  تعيينافراد،گفتگوها وتحليل شرح حال

ه كـهايي بدسـت دهـد تواند جزئيات ظريفي از پديـدهمي»دهد وعمقي را تحت پوش  قرار مي

 35«مي دشوار باشد.كارائه آنها به صورت 
ها شناختي دارد: اين دو خصيصه بـه پژوهشـگر سـنتهاي اجتماعي دو خصيصه روشسنت
ي از آن دو كـنـد. يكرا در مطالعـات خـود انتخـاب ه روش درسـت و مناسـب كـرساند مدد مي
يد قرار گرفتـه كها مورد تأه در سنتكها, متغيرها و اوصافي است پديده« يفي بودنك»خصيصة 

ها وابسته به متون ديني است. مقتضاي اين دو خصوصـيت ايـن ه، مطالعة سنتكاست. ديگر اين
اربردهـاي تحليـل كي از كـ؛ زيـرا يه محقق سنت به روش تحليل محتـوي اقـدام نمايـدكاست 

همچنـين تحليـل محتـوي سـاب  36تب مقـدس دينـي اسـت.كمحتوي شناخت، تفسير و تأويل 
مفـاهيم  37شت و دسترس پـذير شـود.كيفي و عميق مفاهيم و متون كشود بُعد ناپيدا، ذهني، مي

رو، روش يـنتشـافي اسـت. از اكها، نيازمند مطالعه عمقي و اديني از جمله مفاهيم حامل سنت
 ها خواهد بود.ترين روش براي مطالعه سنتتحليل محتوي، مناسب

 تفسير قرآن و روش تحليل محتوی

ه كـريم ايـن اسـت كـ هاي اجتماعي در قرآنهاي احتمالي در مورد مطالعة سنتي از نگرانيكي
ي مطـرح هـاعلوم اجتماعي، او را از دامن روش هاي متعارف درمطالعة سنت در چارچوب روش

ه محقق در مطالعه و فهـم آيـات و كه اصل بر اين است كسازد. درحاليدر تفسير قرآن جدا مي
دانـ  در حـوزة  كبـه عنـوان يـ« تفسـير»هاي تفسيري وفـادار بمانـد. محتوي قرآني به روش

باـق  38«شت مقاصد و مداليل آنهـا اسـتكبيان معاني آيات قرآني و » مطالعات قرآني به معناي 
رود. هاي آيات، وظيفه اصـلي و اساسـي مفسـر بـه شـمار مـيشت معاني و مدلولكعريت، اين ت
ه در فهم بهتر آيات و رسيدن به كارگيري هرآنچه كرو، براي پژوهشگر قرآني شناخت و به ايناز

 ند، نزم وضروري است.ك كمكلام خداوند)ج( كاعماو پنهان 
ور كي مـذانعطاف پذيرتر و با تفسـير بـه معنـاها، روش تحليل محتوي نسات به ساير روش

هاي قرآنـي و همسوتر است؛ زيرا مطالعه سنت به روش تحليل محتوي نه تنها سنت را از ريشـه

 يات, فهم و تفسـير بهتـر وه با تعمق بيشتر بر محتوي مفاهيم و آكند، بلكاش دور نميتفسيري

 سازد.پذير ميانكتر آنها را امعميق
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 تاری محتویتحليل ساخ

هـاي سـاختاري، اسـت. در تحليل 39«هـاي سـاختاريتحليل»هاي تحليـل محتـوي، ي از گونهكي

 كشـود وجـوه و زوايـاي پنهـان و غيرقابـل درهاي تحليل محتوي سعي ميبي  از ديگر گونه

ه كـار سـاختن اصـولي اسـت كهدف از تحليل ساختاري، آشـ 40ار و فهم شود.كها آشمتون و پيام

ه گفتـار را در قالـب يـل الگـوي كـند كمي كمكدهد. اين روش به محقق گفتار را سازمان مي

 41انتزاعي ساخت بخشيده و قابل فهم سازد.

هاي اجتمـاعي در قـرآن ر شـده در ايـن روش، محقـق سـنتكـبا توجـه بـه خصوصـيات ذ

 ه از دل مجموعـةكوانيني است هاي اجتماعي قاتي چند توجه نمايد: اونً، سنتكبايست به نمي

رت ه محقق به صوكبلاد ريم قابل دستيابي است. روياروي با اناوهي از آيات ميك از آيات قرآن

ه ايـن مهـم نارهم قرار دادن آيات و مقايسة محتـوي آنهـا بـكرده و با كساختارمند بدانها توجه 

سـره منصـوص نيسـتند،  كها ينترشد، سكها ذه در تقسيم بندي سنتكدست يابد. ثانياً، چنان

ه كـها اقتضـاء دارد اسـتناابي بـودن سـنت ه بخ  قابل توجهي از آنها استناابي هسـتند.كبل

در  را فهم و نارهم قراردادن منطقي آيات، قوانين مطوي در آياتكمحقق با مطالعه الگومند و با 

يـات، رد نظـر آي بهتر به نتـايج مـواختيار علاقمندان معارف قرآني قرار دهد. ثالثاً، براي دسترس

ز تفسير اسزاوار است محقق الگو و چارچوبي براي مطالعه آيات حامل سنت در نظر گيرد تا هم 

ل ها در محافل علمي مـورد قاـوبه رَي در امان بماند و هم نتايج به دست آمده از مطالعه سنت

 قرارگيرد.

 های اجتماعی در قرآنچارچوبی برای مطالعه سنت

هـاي مخصـوص بـه خـود را دارد. بـه هاي اجتماعي مستفاد از آيات شريفه قـرآن، ويژگيسنت

ي از كـنـد. يكها حيـ  منحصـر بـه فـرد پيـدا ميهمين دليل، مطالعة جامعه شـناختي سـنت

دارد و هم جناـة « الهي»ه هم حي  كور در قرآن اين است كهاي اجتماعي مذخصوصيات سنت

 43«نـاكَهل»  (6: غـافر ،«كربـ ُلمزً» (77: اسـراء)،«لسـنتنا» 42،«الله سزكً»هاي تعاار«. انساني»

ه، كـحالي سـازد. درها بـه خداونـد متعـال را برجسـته مينسات سـنت (16: اسراء، )«إذا اردنا»و

سـات ايـدي كبما»و (11؛ رعـد: 53انفال: )«حتي يغيروا ما بانفسهم»44،«ففسقوا فيها»هاي عاارت

 هاي اجتماعي است.ها در تحقق سنتق  انساننشانگر ن (41روم: )«الناس

ها ابـراز ها را در ذيـل سـنته رابطه عليّ و معلـولي پديـدهكها اين است ويژگي ديگر سنت

ها بـه روش متعـارف در محافـل علمـي نته مطالعه سـكدهد دارد. اين خصوصيت نشان ميمي

 ان پذير است. كام

ه جناـة كـه در بسـياري از آيـات حامـل سـنت و يـا آيـاتي كسومين خصوصيت اين است 
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ه سنت با عاور از آنهـا بـه كهايي پي  بيني شده است تفسيري براي آيات سنت دارد، سازوكار

 رسد.منصة بروز مي

ها، صرف شـناخت ه غرض از مطالعه سنتكر شده و با توجه به اينكهاي ذبا توجه به ويژگي

ه مقصـود كـير پـذير نيسـت، بليا شناخت متغيرهاي تأثيرگذار و تـاثها بر همديگر و تأثير پديده

ت، نترل قرار دادن جامعه و هدايت آن به سمت صلاح و مدينـه فاضـله دينـي اسـكاصلي تحت 

ه هـم بـه خصوصـيات كـود ها در نظـر گرفتـه شـه چارچوبي براي مطالعة سنتكضروري دارد 

اربردي بـراي مـديريت كـارهـاي عملـي و كت ارائه راههاي قرآني توجه داشته و هم ظرفيسنت

 جامعه را در اختيار ما قرار دهد.

 رسد چارچوب اين هدف را برآورده سازد. بدين منظور، به نظر مي
 ها  اجتماع چارچوب مطالعه سنت

 جايگاه خداوند در سلسله علل

ها، جناة ماورايي، غياي و الهي آن است. سـؤال ايـن هاي اساسي در مطالعة سنتي از سئوالكي

گردد؟ و يا اگـر قـرار ها، مطالعه علمي آن ميسور ميه چگونه با پذيرش جناة الهي سنتكاست 

هاي اجتماعي به صورت علمي مورد مطالعه قرارگيرد، پـذيرش الهـي بـودن آن چـه است سنت

ه كـهاي مختلفـي داده شـده اسـت. از جملـه اينداشت؟ براي اين سؤال پاسـ توجيهي خواهد 

ها نيسـت، نسات سنت به خداوند به معناي قرار دادن خداوند در جايگاه علل تأثيرگذار بر پديده

و  45مت وحسن تدبير خداونـد متعـال اسـت.كها متأثر از حه رواب  عليّ و معلولي ميان پديدهكبل

ها خداوند، به دليل تقويـت گـراي  و بيـن  الهـي و توحيـدي انسـان ه نسات سنت بهكيا اين

ها نـافي قانونمنـدي و عليـت نيسـت؛ زيـرا اصـل عليـت، ه، الهي بودن سنتكو نهايتاً اين 46است.

 47نات است.كند و اراده خداوند هم علتي براي ممكن را بيان ميكمعلول بودن مم

علل بولي را مطرح و براساس آن نقـ  مت صدرايي، تئوري كت حكران اسلامي به بركمتف

اند. باق اين نگرش، هـم انسـان و ردهكها توجيه خداوند، انسان و علل مادي را در تحقق پديده

ي نق  داشته باشند، اما رابطـه ميـان تواند در تحقق پديدههم بايعت و هم خداوند متعال مي
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و خداونـد  48داونـد قـرار دارنـد.ها رابطه بولي است نه عرضي؛ يعني سـاير علـل در بـول خعلت

وينگر و تدوينگر روابـ  علّـي ميـان كها است. به عاارت ديگر، خداوند تنهايي تحقق پديده علت

رات كـرابطه علت و معلول و اصل عليت، پايـه تف»است. به تعاير مرحوم شهيد مطهري هاپديده

 49«.عقلايي است و خداوند آفريننده نظام علت و معلول است

 نسان در تحقق سنتنقش ا

هاي يد آيات فراوان اسـت. آيـهكها مورد تأها با اراده و رفتار فردي و اجتماعي انسانرابطة سنت

يَ ال ـذِي عَمِلُـوا لَعَل هُـم  » اسِ لِيـذِيقَهمُ  بَع ـ اَت  َيَـدِي الن ـ ظَهَرَ ال فَساَدُ فيِ ال اَـرِّ وَال اَح ـرِ بِمَـا كَسَـ

دهد نشان مي (11 :رعد)«إِن  اللهَ نَ يغَيرُ ماَ بِقَو مٍ حَت ي يغَيرُوا ماَ بأَِن فُسِهمِ  »و  (41 :روم)«ير جِعُونَ

ها، ه قانونمند بودن و الهي بودن سـنتكها متأثر از رفتار و اراده انساني است. اين ادعا، ه سنتك

امـا بـه اجمـال  50با اختيار انسان قابل جمع نيست، قابل قاول ناوده و درجاي خود رد شده است.

سـازد و ها مربوط ميرد انسانكه قرآن بسياري از رخدادها را به خواست و نحوة عملكبايد گفت 

يد شده است نيز مختار بودن انسان در قاال سـنن كه در آيات تأكمقتضاي عارت و سير و نظر، 

يـد، راهگشـا و ها مفاين، چنانچه در تقسيم علل يادآوري شد، وقتي مطالعه سنت بر است. علاوه

 ه نوع سنت اختياري باشد.كاربردي است كداراي آثار عملي و 

 معلولی متغيرها-سنت و رابطة علّی

ه از قانون علّـي و معلـولي پيـروي كآيند، بلرخدادهاي اجتماعي و تاريخي تصادفي به وجود نمي

از چشـمان افـراد ه گـاهي كـن است رخدادهاي اجتماعي معلولِ عللي باشد كنند. الاته ممكمي

ه رخدادي تصادفي و بدون علت معين و مشخص كماند و همين امر ساب شود عادي مخفي مي

ند. پيـروي جامعـه از قـانون كپنداشته شود. اما اين مسئله خللي به قانونمندي جامعه وارد نمي

مـا  51سـت.ران است، در جاي خود اثاـات شـده اكه مورد قاول بسياري از فلاسفه و متفكعليت، 

پذيريم. امـا بـه تناسـب نوشـته حاضـر بـه فرض ميپي  كاصل عليت در جامعه را به عنوان ي

ريم كـپـردازيم. باتوجـه بـه آيـات شـريفه قرآنهاي بيان رابطه عليّ و معلولي در قرآن ميشيوه

 است:هاي زير بيان شده ه رابطه عليّ و معلولي ميان دو متغير به صورتكگردد روشن مي

 جملة شرطيه

گاهي رابطه عليّ و معلولي ميان دو پديده به صورت قضيه شربيه بيان شده اسـت. در قضـاياي 
م علت را دارد، اسـت. كه حكم معلول را دارد، منوط به تحقق شرط، كه حكشربيه تحقق جزا، 

انشـمندان ها و قوانين علمي و بايعي نيـز در ميـان داستفاده از قالب جمله شربي براي گزاره
جوش آب در صد درجه بـه صـورت قضـيه شـربيه چنـين بيـان متداول است. براي مثال نقطه
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خداوند متعال در آيات نيـز از «. آيداگر آب، صد درجه حرارت داده شود، به جوش مي»شود: مي
 همين الگو استفاده نموده و رخدادهاي زيادي را در قالب جمله شربيه بـه عللـ  نسـات داده

نماينـد و ات را مشـروط بـه ايمـان و تقـوي معرفـي ميكـاست. از براي نمونه، خداوند نـزول بر
 (96)اعـراف: ؛«لَو  ََن  َهَ لَ ال قُرَي آمَنُوا وَات قَو ا لَفَتَح ناَ عَلَي همِ  بَركَاَتٍ مِنَ الس ماَءِ وَالأَر ضِ»فرمايد: مي

ات آسـمان و كـبودنـد، مـا بردند و تقوي پيشه ساخته بو نان آن شهر ايمان آوردهكيعني اگر سا
مؤمنون، فساد زمين و آسـمان را مشـروط بـه  71گشوديم. همچنين در آيه زمين را بر آنها مي

لَوِ ات اَعَ ال حَـق  »يند: فرماسازد. خداوند در اين آيه ميپيروي از هواهاي نفساني برفداران حق مي
اگر اهل حق دناال هواهاي نفساني بودند زمين  (165انعام: )؛«دَتِ الس مَوَاتُ وَالأَر ضَُهَ وَاءهَمُ  لَفَسَ

ات و فساد زمين و آسمان به ايمـان و تقـوي و كو آسمان فاسد شده بود. در هر دو آيه، نزول بر
 پيروي از هواهاي نفساني مشروط شده است.

 جمله تعليليه

فرمايد. در اين ر ميكا نيز ذرنارش علت آن ك دهد و درمي اي خارگاهي خداوند از تحقق پديده
ع ضَكمُ  رَفَعَ بَ »شوند. براي مثال، آية ر ميكنار هم ذكجمله در  كگونه موارد، علت و معلول در ي

نهـا ف موقعيتي افراد امتحـان آدليل اختلا (32زخرف: )«فَو وَ بَع يٍ دَرَجاَتٍ لِيَا لُوكَمُ  فيِ ماَ آتاَكمُ 
همُ  فَـو وَ بَع ـيٍ دَرَجَـاتٍ»ر شده است. و همچنين در آية كذ همُ  لِيَت وَرفََع ناَ بَع ضَـ ا خِـذَ بَع ضُـ  بَع ضًـ

سـت. در دو ر شـده اكانگيزه تسخير، علت اختلاف درجه و موقعيت افراد ذ (32زخرف: )«سُخ رِيًّا
ميـان  مـوقعيتي ـ سـخن بـه املاً اجتماعي ـ اختلافكآيه فوو، خداوند متعال سخن از پديده 

 اند.ر فرمودهكآورده و علت آن را نيز ذ

 جمله تفريعيه

ت. برخـي از بيان شده اسـ« فاء تفريع»وابستگي يك پديده به پديدة ديگر با در برخي از آيات قرآن 
ََرَبَ اللهُ وَ»در آية  اند. براي مثالاند نيز از اين الگو پيروي نمودههاي اجتماعيآياتي، كه بيانگر سنت

ً يَِْتِيَُا رِزَُُُْا رَغَدًا منِْ َُزا اللهُ لِبَزا َ تْ بِزِنَْعُمِ اللهِ فََِذَاَُكَزانٍ فَكَََزرَمَ ُُزلِّ مَثَلاً َُرْيًًَ َُانَْْ ممِكًًَ مُ مْئَِكًَّ
 مُت رَفِيهَـا ََمَر نَـا قَر يَـةً ن ه لِـكَ ََن د نَـاََرَ وَإِذَا»و آية  (112نحل: «)ال جُوعِ وَال خَو فِ بِماَ كاَنُوا يَص نَعُونَ

رتاـاط ميـان كفـران نعمـت، فقـر، ( ا16اسراء:  «)تدَ مِيرًا فدََم ر ناَهاَ ال قَو لُ عَلَي هاَ فَحَق  فِيهاَ فَفَسَقُوا 
ر بـترس و همچنين ارتااط ميان فسـق و نـابودي بيـان شـده و در هـر دو آيـه، نتـايج مترتـب 

 شده است. بيان« جمله تفريعيه»يا به تعاير ديگر در قالب « فاء تفريع»رفتارهاي ذكر شده با 

 جمله رجائيه

ار رفتـه كـبـه « لعـل»اند, لفـ  ه در صدد بيان ارتااط دو چيز برآمدهكدر بخشي از آيات قرآن، 
شود، اما سياو آياتي ن است مشعر به عدم قطعيت پنداشته كاست. اين لف  اگرچه در ظاهر مم

تـوان رساند. براي نمونـه، ميرده است، قطعيت را ميكط ميان دو امر را با اين واژه بيان ه ارتااك
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 كرد. در آيه اول، رابطه ميان ايمان، تقوي، جهـاد، تمسـكزخرف اشاره  10مائده و  35به آيات 
ه كـدهـد سـياو آيـه نشـان مي 52ها بيان شده اسـت.هاي منتهي به حق و رستگاري انسانبه راه
ننـده دارد. همچنـين در آيـة دوم خداونـد كر شده، در رستگاري انسان نقـ  تعيـين كرد ذموا

ها ؛ يعني اناياء بـراي هـدايت انسـان«تَه تدَُون  لَعَل كمُ  سُاُلاً فيها لَكمُ  وجَعَلَ» فرمايند: متعال مي
 شوند.ه به آنان اقتداء نمايند، قطعاً رستگار ميكهايي است و انسان

 غائيهجمله 

شود. در اين گونه آيـات، رابطـه اليه چيزي ديگر معرفي ميگاهي در آيات چيزي غايت و منتهي

تفاده اسـ« حتـي»لمـه كرابطه قطعي و تغيير ناپذير است. در چنـين آيـاتي از  كفعل و غايت ي

يـات نـوع برشـمرد. در آ توان نمونـة بـارز ايـنهاي معروف و مشهور تغيير را مياست. آيهشده 

يـرات شود. به عاارت ديگر، تغير ميكور، تغييرات به وجود آمده در جهان تابع اراده انسان ذكمذ

آل  96ها قلمداد شده است. همچنين خداوند در آيـه نتيجه خواست و ايجاد تغيير توس  انسان

ي  مِن  ن فِقُواتُ ما وَ ونَتُحِا  مِم ا قُواتُن فِ حَت ي ال اِر  تَنالُوا لَن » فرمايند: عمران چنين مي ، يعنـي «ءٍشَـ

شامل حـال  ارتااط وجود دارد. هرگاه انفاو صورت گيرد، خير نيز« انفاو»و« يكخير و ني»ميان 

 نندگان خواهد گرديد.كانفاو 

 يفیكسازی مفاهيم شاخص

ند و يا مفـاهيمي ااه علت قرار گرفتهه در جايگكها، اعم از مفاهيمي ار رفته در سنتكمفاهيم به 

، «تكـهلا»نتزاعي اند. مثلاً مفهوم لي و بعضاً اكاند، مفاهيم عام، ه به عنوان معلول مطرح شدهك

لـي بـودن كلي و انتزاعي اند. انتزاعي و كمفاهيم « رستگاري»و « بابل»، «حق»، «اتكنزول بر»

ي قابل رخدادي مشخص ور به راحتي به رفتار, نگرش وكه مفاهيم مذكمفاهيم به اين معنا است 

ميانه تلقي عا دام معاني و صور گوناگون و در فرهنل لغات، دركتقليل نيستند و احتمانً براي هر

ه برداشت مشخص و قابـل كيان آنها سخن گفت متوان از رواب  و عرفي وجود دارد. هنگامي مي

 اربردي استخراج نمـودكو  ارهاي عمليكها راهتوان از دل سنتفهم از آنها داشت و هنگامي مي

ــه  ــدگي جمعــي انســاني ب ــار بســت كــو در زن ــدهك ــردم، عناصــر و پدي ــراي عمــوم م ها را ه ب

 سازيم.« پذيرمشاهده»

سازي پيشنهاد شده اسـت. در روش تحقيق براي قابل فهم ساختن مفاهيم انتزاعي، شاخص

شـاخص  53«عاد مفهوم هسـتند.هاي عيني، قابل شناسايي و قابل اندازه گيري ابنشانه "شاخص"»

رو، از ايـن 55ردن مفـاهيم مجـرد )انتزاعـي( اسـت.كـپاني  و مشـخص  54سازي و يا مفهوم سازي

تر تـر و خـاصلي به مفـاهيم قابـل فهمكه بي آن، مفاهيم عام و كسازي فرايندي است شاخص

 يابد.شود و اين فرايند تا مشاهده پذير ساختن مفهوم ادامه ميتجزيه مي
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 های تجزيه مفاهيمروش

مـا در اار ناپـذير دارد. كـار رفته در آيات سـنت، ضـرورت انكتجزيه و شاخص سازي مفاهيم به 

 يـه مفـاهيمنيم جاي تامل دارد. براي تجزكه چگونه و با چه روشي مفاهيم قرآني را تجزيه كاين

 رد:كده از چند روش استفاتوان قرآني مي

 تب لغت كمراجعه به 

هاي لغت است. بر اسـاس تابكهاي مرسوم براي فهم معاني واژگان قرآني، مراجعه به هي از راكي

گنل و چند پهلو برخورد كند، با پيـدا كـردن معنـاي اين روش، هرگاه مفسر با مفهوم يا اصطلاح 

ار مراجعه نمايد كه از اتقان نزم برخورد هاي لغتيكند. الاته بايد به فرهنللغوي آن، رفع ابهام مي

  56اربرد آنها پرداخته باشد.كها و موارد بودند و به بور جدي و همه جاناه به بررسي واژه

 مراجعه به روايات تفسيری

ار رفته در آيات سنت، اسـتفاده كراه ديگر فهم مفاهيم و اصطلاحات قرآني، همچنين مفاهيم به 

و تفسير آن صادر شـده انـد. از از روايات تفسيري است. بسياري از روايات در بيان آيه و توضيح 

به  كه در زمان نزول و يا دورانهاي نزديكليدي روايات خصوصا رواياتي كي از نقشهاي كرو ياين

 57به فهم مفاهيم و واژگان قرآن است. كمكاند, آن صادر شده

 استفاده از آيات

گـرفتن  كمـك ،ياتار رفته در آكهاي معتار براي فهم مدلول و معناي مفاهيم ماهم به از روش

مشـهور اسـت، « تفسير قـرآن بـه قـرآن»ه در ميان مفسران به كاز آيات قرآن است. اين روش، 

اولـين  اكرمور مـورد نظـر پيـاماركدانـد. روش مـذديگر ميكآيات را ماين همديگر و مفسر ي

و بسياري از مفسران از جمله مفسر بزر  معاصر مرحوم علامه  مخابب قرآن، امامان معصوم

اند.ازجملـه بوده است. رواياتي زيـادي ايـن روش را تأييـد نموده« الميزان»بااباايي در تفسير 

 58«.دهندشهادت مي آيات يكديگر را تفسير نموده و برهمديگر»فرمايند: مي ه حضرت عليكاين

تر از دو روش قالي فهم مفاهيم قرآن يا تجزيه مفاهيم قرآن مناسباز روش قرآني براي استفاده 

است؛ زيرا قرآن در مجموعه واحد از برف گوينده واحد براي هدف واحـدي آمـاده شـده اسـت. ايـن 

 59دهد.قرار مي براي فهم آيات و معاني كلمات خصوصيت، تفسير قرآن به قرآن را يك اقدام ضروري

 قرآنی مفاهيم سنت ای از شاخص سازینمونه

ه مفـاهيم بـه كـه بيان شد، مفهوم سازي يا شاخص سازي به اين دليل ضرورت دارد كهمچنان

هاي ي از سـنتكلي و بعضاً انتزاعي است. يكيفي، عام، كار رفته در آيات سنت، از نوع مفاهيم ك
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موجـب « گناه»ه كيد شده است كو نابودي اقوام پيشين است. در اين سنت، تأ« انحطاط»قرآن، 

، معـاني و تعـاريت گونـاگون دارد. «گناه»يا « ذنب»مفهوم  60اقوام پيشين گرديده است.« تكهلا»

گناه در برداشت عامه و تلقي عرفي معنايي دارد و در فقه معناي ديگر و در اخلاو نيـز معنـايي 

شـناختي و ن است از منظـر روانكه ممكديگر. گناه از منظر حقوقي يك بارمعنايي خاصي دارد 

مطالعات اجتماعي اين معنا را نداشته باشد. در هرصورت براي فهـم معنـا و حقيقـت گنـاه نزم 

آيـد. از ل بـه دسـت ميهاي ذيـگيريم، شاخصنيم. وقتي سراغ آيات را ميكاست آن را تجزيه 

هَـل  يُه لَـكُ إِن  ال قَـو مُ »و ( 59: قصـص)«ظَـالِمُونَ وََهَ لُهَـا إِل ـا ال قُـرَي مُه لِكِـي كُن ـا وَماَ»هاي آيه

 61انــد.بوده« ظــالم»شــونده كه، اقــوام هلاكــآيــد چنــين بــه دســت مي (47: مائــده)،«الظ ــالِمُونَ

ه گنـاه اقـوام گذشـته، كـآيد دست ميبه 62ه فجركسوره ماار 13و  12, 11هاي بور از آيههمين

تجزيـه « بغيـانگري»و « ظلـم»را بـه « ذنب»هوم توان مفرو، ميبوده است. از اين« بغيانگري»

لي و عام و داراي جهات گوناگون است و براي فهم پذير ساختن كرد. مفهوم ظلم و بغيانگري ك

از بريق آيـات، بـه ايـن « ظلم»نمود. مثلاً در تجزيه مفهوم رار كآنها بايد بازهم عمل تجزيه را ت

ه نـاظر بـه رفتارهـاي خاصـي همچـون ك مفهومي است« ظلم»ه كنتيجه رهنمون خواهيم شد 

باشـد. مي 65«اري بـا دشـمنان ديـنكـهم»و  64«ايجـاد اخـتلاف»؛ شهوتراني و لـذتگرايي، 63«اتراف»

ه مـا ككرد. اما آنچه اهميت روش شناختي دارد، اين است توان تجزيه اين مفاهيم را باز هم مي

آن،  كمـكه بـه كـبهـره گـرفتيم  از مفهوم سازي يا تجزيه مفـاهيم« فرايندي»در فهم مفاهيم 

شناسان علوم اجتمـاعي ه روشكتر شده است. فرايندي كمفاهيم به رفتارهاي مشاهده پذير نزدي

« غربال مفهومي»و يا « قيت مفهومي»اصل اساسي روشناختي پذيرفته و اصطلاح  كبه عنوان ي

 اند.ردهكرا براي آن وضع 
 مفاهيمانتزاعى  سطح
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 عين  و مشاهده دذير مفاهيمسطح 

 ديگركها بر يسازوكار تاثير پديده

پيوندند. اما رابطة علل بـا رخـدادهاي رخدادهاي اجتماعي تحت تاثير علل و عواملي به وقوع مي

ن اسـت در تحقـق پديـده يـا رخـداد كـه ممكـاجتماعي رابطه مستقيم و بي واسطه نيسـت، بل

هاي ي چند تاثير بگذارد. الاته ويژگي مذكور مخـتص پديـدههااجتماعي علل و عوامل, با واسطه

هـاي روش شـناختي تابكاند. ويژگي يادشده در ها نيز چنينه ساير پديدهكاجتماعي نيست، بل

انيسم علّـي بـه مجموعـه اتفاقـاتي اشـاره كمي»مطرح شده است.  66«انيسم عليّكمي»تحت عنوان 

در سـازوكار علّـي، علـل دور از ذهـن و بـا واسـطه نيـز  67«زند.ه علت را به معلول پيوند ميكدارد

 گيرد.مورد توجه قرار مي

هاي اجتماعي نيز از مجموعـه عللـي پيچيـده، پنهـان و بعضـاً دور از ذهـن برخـوردار سنت

ها است، اما اين ه خداوند علت تحقق تمام سنتكهاي اجتماعي چنين است هستند. لحن سنت

 كوقتـي سـخن از يـ»ه كهاي ديگر نيست، بلبه معناي دخالت نداشتن پديده گفته به هيچوجه

ه فلان فعـل خـاص مسـتقيماً و بيواسـطه از خـداي كه كگوييم، مراد اين نيست سنت الهي مي

ن است اسااب و وسايل بسياري، اعم از بايعي و عـادي و فـوو كه ممكشود، بلمتعال صادر مي

رخـداد  كاز سوي ديگر، وقتي مطالعه عوامـل اجتمـاعي يـ 68«اشند.ار آمده بكبايعي و غياي در

 ه خداوند در تحقـق آن نقشـي نداشـته اسـت. ازكگيرد، بدين معنا نيست ار قرار ميكدر دستور

هاي اجتماعي با وسعت نظر، به تمام علل و عوامل اعم از بايعي، اجتمـاعي و رو، آيات سنتاين

 ماورايي توجه نموده است.

 سازوكارهای طبيعی

 ها مورد توجه قرار گرفته است، عوامل بايعي اسـت.ثير آن در قالب سنتأه تكاز جمله عواملي 

سنت  رخداد بايعي بيان شده است. براي مثال، در كدر بسياري از آيات مجراي تحقق سنت ي

ب حـوادث ر قالـت از بريق حـوادث بايعـي يـا دكت اقوام، هلاكهاي هلاي از راهك، يكاستهلا

حجـر  74اعـراف و  1،55شـعراء 173و ذاريات،  41و  33هاي بايعي معرفي شده است. در آيه

ه حـوادثي شنده، باران شديد و زلزلـكت اقوام بيان گرديده است. بوفان شن، بادهاي كنحوة هلا

 ت اقوام شناخته شده اند. كساز هلاه زمينهكاند 

 سازوكارهای اجتماعی

بيني شده در قرآن، مجاري اجتماعي تحقق رخـدادها اسـت. سـازوكار هاي پي ي از سازوكاركي

اجتماعي، به علل و عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر رخداد معطـوف خواهـد بـود. در آيـات قـرآن، 
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نحل فقـر  112ها مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال، در آيه عوامل اجتماعي مؤثر بر پديده

معرفـي شـده اسـت. فقـر و  كراب، فردي و اجتماعي، به حيـ  مجـراي سـنت اسـتهلاو اضط

انـد. همچنـين ك پديـده اجتماعير شده است، يـكه در صدر آيه ذك، «قريه»اضطراب به قرينة 

ب شده و همين امر ساب كه مترفين مرتكاي اشاره دارد اسراء به رفتار فاسقانه 16فسق در آيه 

شـوند، بعيـد اسـت ب ميكه مترفين، لذتگرايان و شهوترانان، مرتكسقي گردد. فت آنها ميكهلا

هاي ي بـر لـذتكـزنـدگي تجملاتـي و مت كها و پيـروي از سـامعنايي غير از اسراف در نعمت

رشده قابل تفسير باشـد، كرد. به هر حال، اگر فسق به رفتار ذكشهواني و حيواني براي آن تصور 

 رد.كتماعي در تحقق سنت معرفي توان به عنوان سازوكار اجمي

 ماورايی -الهی سازوكارهای 

ه در تحقق سنت مورد توجـه قرارگرفتـه اسـت، علـل و عوامـل غياـي, كسومين دسته از عللي 

ه آن را از بقيـه كـها، هاي بـارز سـنتي از خصيصـهكماورايي و الهي است. چنانچه اشاره شد، ي

ريم كـ نت بر عوامل غياـي و مـاورايي اسـت. در قـرآنيه سكسازد، تقوانين اجتماعي متمايز مي

شـود. ار بـرده ميكبه  69«من حي  نيشعرون»آيد، تعاير وقتي سخن از عوامل غياي به ميان مي

گيري رخـدادهاي تـاريخي و اجتمـاعي، مؤيـدات لكبراي دخالت عوامل ماورايي و الهـي در شـ

ها بـه خداونـد متعـال، بـه معنـاي نقـ  خورد. نسـات تمـام سـنتقرآني فراواني به چشم مي

 كر شده، گاهي يـكماورايي در ايجاد سنت است. علاوه بر مورد ذ –چشمگير سازوكارهاي الهي 

وَماَ ََن زَل ناَ عَليَ قَو مِهِ مِن  بعَ ـدِهِ »ر آيه شود. براي مثال، درخداد عادي به فرشتگان نسات داده مي

شـود. همچنـين ر ميكت اقوام ذكفرشتگان به عنوان عامل هلا (28ي : )،«مِن  جُن دٍ مِنَ الس ماَءِ

ي بـه معنـا« صـيحه» (31 :قمـر)«إِنَّا أَرْسَلْكا عَلَيُْمِْ صَيْحًًَ واحدَِ ً فَكانُوا ََُُشيمِ الْمُحْتَظِرِ»در آيه

 70دميد.اقوام مي كه جارائيل )ع( براي هلاكنداي آسماني تفسير شده است؛ ندايي 

 گيرینتيجه

ها را ه اونً، وجه اجتماعي بودن سـنتكست اهاي اجتماعي وابسته به اين مطالعه روشمند سنت

 ود راهاي استناابي سـرايت داده و مطالعـه خـنيم. ثانياً، قلمرو مطالعه خود را به سنتكمعين 

 هاي اختياري سامان بخشيم.هاي نخستين و سنتبرپايه سنت

هـاي يفي هستند، روشكها ر شده در سنتكه بسياري از متغيرها و مفاهيم ذكباتوجه به اين

ها از ه سـنتكـهاي ديگرخواهد بود. همچنين از آن رو تر از روشيفي براي مطالعه آن مناسبك

تحليـل »ي بر متون ديني اسـت، روش كيي برخوردار بوده و متخاستگاه و پشتوانه غياي و ماورا

قابليـت بيشـتر بـراي مطالعـه آنهـا را دارد. تحليـل « تحليل سـاختاري»هم روش ، آن«محتوي
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ه در قالـب آن كـچارچوب انتزاعي نيازمند است؛ چـارچوبي  كساختاري بي  ازهمه به برح ي

ه آيات قرآن كها مطلوب است مطالعه سنتپذير شود. چارچوبي براي متون، ساخت يافته و فهم

آن را پيشتيااني نموده و عناصر آن را موجه سازد. براساس آيات قرآن، چارچوب مطالعه سـنت 

. رابطـه علّـي و 3. انسان بـه عنـوان زمينـه سـاز 2وينگرك. خداوند به عنوان ت1عناصر چهارگانه 

عليّ به عنوان فرآيند تحقق مي باشـد.  . سازوكارهاي4ها به عنوان موضوع و معلولي ميان پديده

انياً، نقـ  انسـان ند. ثكها اونً، حضور خداوند در سلسله علل را توجيه ميرو، مطالعه سنتايناز

 دهدشناسد. ثالثاً، رابطة عليّ ميان دو پديده را مورد توجه قرار ميگيري سنت باز ميلكرا در ش

 دهد.اوش قرار ميكسنت را نيز مورد ها و فرايند تحقق رابعاً سازوكار و

يـه در مطالعه روشمند سنت، علاوه بر برح چارچوب، تجزيـه مفـاهيم نيـز نزم اسـت. تجز

يم، بهتـرين ند. براي تجزيه مفـاهكمي كمكلي، انتزاعي و داراي ابهام كمفاهيم به فهم مفاهيم 

شـده  و معلـولي شناسـاييه بر اساس آن، مفاهيم عليّ كروش، روش تفسير قرآن به قرآن است 

 سازيم.در سنت را با آيات ديگر تجزيه نموده مشاهده پذير مي
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